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مرور

پروست مصور
نسیم آصف: اگرچه داستان ها و رمان های مصور در ادبیات غرب باسابقه 
به شــمار می رود اما در ایران داســتان های مصور غالبــا در حوزه ادبیات 
کودکان و نوجوانان مرســوم بوده. اما در غرب بســیاری از آثار کلاسیک 
ادبی به صورت مصور و اقتباسی به چاپ رسیده اند تا گستره وسیع تری از 
مخاطبان را پوشش دهند. شاید امروز این  گونه کتاب ها جذابیت بیشتری 
هم برای مخاطبان داشــته باشــند چراکه امروز بسیاری از مردم بیش از 
آنکه به خواندن متن تمایل داشــته باشــند به دیدن آن مایل اند و خاصه 
با گســترش شبکه های مختلف اجتماعی متن ها بیش از پیش به سمت 
تصویری شــدن رفته اند و می توان گفت که ســلطه فضای مجازی شکل 
خواندن را تغییر داده. مدتی است که یکی از شاهکارهای ادبیات جهان، 
«در جست وجوی زمان ازدست رفته» مارسل پروست، به صورت مصور و 
در چند جلد توســط نشر چترنگ به چاپ رسیده. چهار جلدی که تاکنون 
به چاپ رســیده  عبارتند از: «کومبره» با ترجمه کامران برادران، «در سایه 
دوشیزگان شکوفا» با ترجمه محمود گودرزی، «سوان عاشق» با ترجمه 
کامران بــرادران و پیمان میرزایــی و «نام جاها: نام» با ترجمه شــهریار 
وقفی پور. تصویرگر هر چهار کتاب استفان اوئه است و خود او اقتباس گر 
کتاب ها هم بوده و فقط در «در ســایه دوشــیزگان شکوفا» استانیسلاس 

بــرزه در کار اقتبــاس با اوئه همــکاری کرده 
اســت. ناشر کتاب در یادداشــتی درباره هدف 
انتشار رمان های مصور نوشته: «در دنیای امروز 
افزایــش ضرب آهنگ زندگی، میــل به کتاب 
و کتاب خوانــی را تا حد زیــادی کم رنگ کرده 
اســت و شاید عمده کســانی که هنوز دغدغه 
کتاب دارند، به دنبال ادبیات مینی مال باشــند؛ 
ادبیــات حاضروآماده ای کــه در فواصل کوتاه 
فراغت از مشــغولیات، قابل مطالعه اســت. 
فضای مجازی و ادبیات حاکم بر آن را شــاید 
بتوان تاییدی بر این مدعا دانست. با این اوصاف 
میل به مطالعه آثار کلاسیک و برجسته جهان 
که اکثرا حجیم هستند و نثر سنگینشان خارج 
از حوصلــه خواننــده شــتاب زده، روزبــه روز 
کمتــر و کمتر می شــود. آثاری چــون جنگ  و 
صلــح، دن کیشــوت، در جســت وجوی زمان 
ازدست رفته، ایلیاد و اودیسه. در چنین شرایطی 
وظیفه فرهنگــی خود دیدیم گامــی برداریم 
هرچند کوچک، در راســتای بهره بــردن از آثار 
فاخر و کلاســیکی که بیم آن می رود به دست 
فراموشــی سپرده شــوند.» «در جست وجوی 
زمان ازدســت رفته» را ســال ها پیش مهدی 
سحابی به فارســی ترجمه کرده بود. کامران 
بــرادران در مقدمــه کوتاهی که بــرای کتاب 
«کومبره» نوشــته اشــاره می کند که: «مارسل 
پروست و شــاهکارش در جست وجوی زمان 
ازدســت رفته در ایران آن چنان شــناخته شده 
که مترجــم کتابی که اکنون در دســت دارید 

ضرورتی برای توضیح این اثر و نویسنده آن احساس نمی کند. البته همین 
لفظ مترجم هم به خودی خود مسئله ســاز است؛ ترجمه مهدی سحابی 
از در جســت وجوی زمان ازدست رفته آن چنان ممتاز و بی نظیر است که 
نگارنده این ســطور برای آنکه خود را مترجم این کتاب، حتی به شــکل 
رمان مصور، بداند تردید می کند. بنابراین شــاید در این رابطه، بازگرداننده 
لفظ بهتری باشــد. به هرروی، نگارنده تلاش کرده که در عمل بازگردانی 
در جســت وجوی زمان ازدست رفته به ترجمه ســحابی، اگر بخواهیم از 
واژگان آلن  بدیو فیلســوف فرانســوی وام بگیریم، وفادار باشــد و خود را 
از شــتاب زدگی و میل به منتشرکردن هرچیز به هر قیمتی مصون بدارد. 
هنگام بازگردانی آثاری از این دست، معمول است که از ضرورت ترجمه 
دوباره اثر یا تلاش برای معرفی شــاهکار فلان نویسنده به نسلی جدید از 
مخاطبان ســخن رانده شود؛ اما تا آنجا که به بازگردانی در جست و جوی 
زمان ازدســت رفته مربوط می شود، این کار دلیلی سراسر متفاوت دارد.» 
«در جســت وجوی زمان ازدست رفته» نزدیک به چهار هزار صفحه است 
و حدود دوهزار شــخصیت مختلف دارد. پروست کار نوشتن این رمان را 
در سال ۱۹۰۹ یعنی وقتی که سی وهشت سال داشت شروع کرد و قبل از 
آنکه موفق به بازبینی و ویرایش تمام مجموعه شود از دنیا رفت. در نتیجه 
سه جلد آخر رمان او پس از مرگش منتشر شدند. در بخشی از کتاب «نام 
جاها: نام» با ترجمه شــهریار وقفی پور می خوانیم: «در بین اتاق هایی که 
در شــب های بی خوابی ام به خاطر می آوردم، هیچ یک به اندازه اتاقم در 
گراندهتل ساحل بلبک، شبیه اتاق های کومبره نبود. اما هیچ چیز به بلبک 
واقعی ماننده تر از آنی نیست که من در روزهای طوفانی به رویا می دیدم. 
تنها هوســم آن بود که طوفان بر اقیانوس را به نظاره بنشینم. برای من، 
عظیم ترین نمایش ها آن هایی بودند که می دانســتم به قصد خوشی من، 

به تصنع صحنه آرایی نشده اند...».

ادامه از صفحه 9

گرینوف
ســرباز گفت: «نصف گردان پیاده شهید شده اند تا حالا...» بعد شروع 
کرد درباره گردان پیاده حرف زدن. از سربازهایش، از بدبختی هایی که توی 
عملیات  کشــیده اند. مهدی اربابی با ولع چشــم به دهان سرباز دوخته 
بود. تا حالا موقعیتش را این طور ندیده بود. مرد گفت: «خفه شــو، بگذار 
غــذا بخورد. این همه آدم توی خط هســتند، این هم یکی.» همه طوری 
نگاهش می کردند که انگار دارد می رود کشــته شود. یکی آب تعارفش 
می کرد. یکي لیوان دوغ برایش ریخت. مرد گفت: «خفه اش کردید بابا!» 
بعد چای خودش را جلوی او گذاشــت و گفت: «بخور. استراحت کردی 
خودم می برمت خط!» شــادی عمیقی وجودش را پر کرد. تا برسد خط، 
می رود پیش ســرگروهبان باروت ســازان و حالش را جا می آورد. شــب 
می ماند، می رود ســر پست، بعد می رود توی سنگر پیش سرگروهبان و تا 
صبح درددل می کند. مرد گفت: «چایت را بخور، نگران نباش. تا چشــم 
روی هم بگذاری خدمتت تمام می شود. برمی گردی.» بعد پرسید: «اهل 
کجایــی؟» مهدی اربابی گفــت: «تهران!» مرد گفــت: «کجای تهران؟» 
مهدی اربابی گفت: «سه راه آذری!» مرد گفت: «بستنی فروشی گل نبی رو 
بلدی؟» مهدی اربابی گفت: «بچه بودم توی آن کار می کردم. سر یخچال 
با کاردک بســتنی را هم می زدم.» مرد گفــت: «صاحبش چه جور آدمی 
بود؟» مهدی اربابی گفت: «بد نبود ولی دهن آدم را ســرویس می کرد تا 
حقوق را بدهد.» سنگر از خنده ترکید. مرد از همه بلندتر می خندید. توی 
خنده هایش بریده بریده گفت: «گل نبی پدر من اســت.» مهدی اربابی به 
سبیل های تاب داده مرد چشم دوخت تا ببیند او را آنجا دیده است یا نه... .

عطف

از قاب ها و صحنه
جلد ســوم «دکوپاژهــای مرجع» 
نوشــته کریســتوفر کنورتی با ترجمه 
محمــد ارژنــگ اخیرا منتشــر شــده 
اســت. چنان که کنورتــی در مقدمه 
کتاب نوشــته جلدِ سوم این مجموعه 
بناست به فیلم سازان روشی پیشرفته 
بــرای طراحــی نمــا نشــان دهد که 
یــک «روش دیــدن» را برمی انگیزد. 
«دیدنِ اینکه چطــور کارگردانان دیگر 
مشــکلات را حــل کرده اند، پــرده از 
داســتان برداشــته اند و احساسات را 
ثبت کرده اند.» فیلمبرداری مبتکرانه، 
چیزی اســت که کنورتــی قصد دارد 
در «دکوپاژهای مرجعِ ۳» نشان دهد. 
این کتاب بنا دارد مخاطب را به تخیل 
وادارد و از طریــق بررســی و تأمل بر 
فیلم هــا و تصاویری کــه در این کتاب 
آمده تجســم کند که چطور می تواند 
بهترین زاویــه و نمــا را انتخاب کند. 
کتاب، شــاملِ یازده فصل است. بعد 
از مقدمه مترجــم و مولف فصل اول 
با عنوانِ «مبحث پیشرفته لنزها» آغاز 
می شــود که به طور جزئی و جامع به 
لنزهــا می پردازد از تلــه از دور، تله از 
نزدیک تا تله بدون حرکت و در حرکت 
و انواعِ لنز واید، و کاربرد و ویژگی آنها. 
فصل دوم به حــرکات بنیادین مربوط 
است، حرکات ترکیبی دوربین، هدایت 
دوربین با شخصیت، حرکت آشکارساز، 
حرکــت در یــک زاویــه، چرخیدن و 
قــوس زدن و از ایــن قبیــل مباحــث 
مربــوط به حرکتِ دوربیــن. در فصل 
بعد، مولف بــه صحنه پردازی عمقی 
پرداختــه و در فصــل چهــارم نیز به 
قاب بندی ماهرانه شامل شکستن خط 
فرضی و برش برای شکســت و تکرار 
زاویه کــج و چرخیدن به بیرون و ضد 
نمادین» عنوانِ  نور. «صحنه پــردازی 
فصل پنجم اســت که در آن مباحثی 
مربوط به نســبت نما و شخصیت اثر 
مطرح می شــود اینکه «هــر نما باید 
فاش کننــده شــخصیت و بیان کننده 
داســتان باشــد، اما اکثر فیلم ســازان 
خبره دکوپاژهایشان را طوری طراحی 
کرده اند تا از خلال آن ها به نمادگرایی 
هــم بپردازنــد. بعضــی اوقــات این 

می تواند یــک نمــاد محتوایی عمده 
باشد و در بعضی مواقع بازتاب دهنده 
معنای یک صحنه یــا یک لحظه.» و 
بعضی اوقات نیز چیدن شخصیت ها 
به اندازه زاویه دوربین بیانگر داســتان 
فیلم اســت در هر حال ایــن دوربین، 
زاویه دوربین اســت که در هر صحنه 
از فیلــم قصه و جهت گیــری قصه را 
فاش می کند. فصل ششــم، «طراحی 
صحنــه و لوکیشــن» در ادامه می آید 
و «تحــرک پویا» نیز فصل هفتم کتاب 
است. «فیلم برداری از بازی بازیگران» 
و «ارتفــاع دوربیــن» نیــز موضــوعِ 
فصل های هشــتم و نهم کتاب اند. در 
فصل دهم، مولف به حرکات پیچیده 
دوربین می پــردازد و فصــل یازدهم 
مربــوط بــه کارگردانی فیلم اســت. 
مولــف در موخــره می نویســد که با 
مسلح شدن به رازهایی که در این کتاب 
آمده اند، شما راحت تر نماهای جدید 
را در فرصتــی انــدک خلــق خواهید 
کرد. او در این کتاب ســعی دارد آداب 
و روش فیلم ســازی و کار با دوربین و 
نســبت آن با داستان فیلم را به زبانی 
ســاده بیان کند و از پیچیده گویی های 
تئوریــک درباره ســینما و قاب بندی و 
دوربین بپرهیــزد،  از این رو شــاید این 
کتاب بیشــتر به عنوان کتابی کاربردی 
و عملی برای به دســت آوردن دیدی 
تازه به فیلم برداری و دوربین و اهمیت 
آن به کار بیایــد در حدِ تجربه هایی که 
کنورتی داشــته و درک او از فیلم هایی 
کــه در کتابش مثال می آورد،  نه اینکه 
کتابی باشــد برای فهمِ مفهوم دکوپاژ 
و ســیر تاریخی این مفهوم و تغییرات 
و کاربردهــای این مفهوم در ســینما. 
ترجمه این کتاب نیز به «یاد همیشــه 
زنده»ی عباس کیارستمی تقدیم شده 
است که گویا شروعِ ترجمه آن با پایان 

فیلم سازی او مصادف شد.

مانی ســپهری: «کارگردانی به سبک اســپیلبرگ» کتابی است از کریستوفر 
کِنوُرتی که با ترجمه محمد ارژنگ در نشــر چتر منتشر شده است. کنورتی 
در این کتاب به تمهیداتی پرداخته اســت که اســتیون اسپیلبرگ، کارگردان 
سرشــناس ســینمای آمریکا، به یاری آن ها موفق می شود داستانی جذاب 
را بــرای مخاطبش به تصویر کشــد. کتــاب کنورتــی واکاوی لحظه های 
موثر و مهم فیلم های اســپیلبرگ به قصد مرئی کردن تمهیدات ســینمایی 
ماهرانه او برای برســاختن روایتی جذاب اســت. تمهیداتی که اسپیلبرگ، 
در عیــن پرهزینه بودن فیلم هایش، به یاری آن ها بــا کمترین هزینه روایت 
خود را پیش می برد. ازهمین رو به اعتقاد کنورتی، چنانکه در مقدمه کتاب 
می نویســد، تمهیداتی که او در این کتاب به واکاوی آن ها دست زده ربطی 
به بودجه زیاد ندارد و کارگردانــان می توانند فارغ از این که چه قدر بودجه 
برای ســاختن فیلم خود در اختیار دارند و بدون نگرانی از هزینه تمام شده 
بــرای به کاربردن این تمهیدات، از آن ها اســتفاده کننــد، چراکه تمهیدات 
سینمایی اسپیلبرگ که مدنظر کنورتی هستند، هزینه چندانی به تهیه کننده 
تحمیــل نمی کنند. کنورتی در مقدمه کتاب دراین باره می نویســد: «ممکن 
است شما تصور کنید چون اسپیلبرگ بودجه های کلان در اختیار دارد، تنها 
در صورتی می توان به نتایج مشــابه او رســید که اسباب فراوانی در اختیار 
داشــت. زیبایی این کتاب در این اســت که نشــان می دهد اسپیلبرگ یکی 
از منضبط ترین و مبتکرترین فیلم ســازانی اســت که می تواند صحنه هایی 
موثــر را با ابزارهایی اندک خلــق کند. او با جاگذاری دقیــق بازیگر و چند 
حرکت ســاده ی دوربیــن، صحنه ای را می ســازد که گویی بــا ده دوربین 
فیلم برداری شده است.» او آن گاه درباره تمهیدهای مرکزی و تکرارشونده 
در فیلم های اســپیلبرگ و اســتفاده مبتکرانه از این تمهیدها در فیلم های 
مختلف او می نویســد: «با وجودی که اســپیلبرگ به شکل شگفت انگیزی 
مبتکر اســت، از چند تمهید مرکزی بــرای گره زدن فیلم هایش به همدیگر 
اســتفاده می کند که همه شان در این کتاب شــرح داده شده اند. وقتی من 
تماشای فیلم هایش را شروع کردم، حیرت کردم از این که می دیدم چه طور 
او تهمیداتی مشــابه را با تغییری اندک برای رسیدن به نتیجه ای مشابه به 

کار برده است.» کنورتی در کتاب خود نه به تمام فیلم های اسپیلبرگ بلکه 
به هشــت فیلم او پرداخته است. مهاجمان صندوق گم شده، ئی تی، پارک 
ژوراســیک، امپراتوری خورشــید، آرواره ها، اگر می توانی مرا بگیر، فهرست 
شــیندلر و آمیســتاد فیلم هایی هســتند که در این کتاب از منظر مورد نظر 
نویســنده به آن ها پرداخته شده است. چنانکه اشاره شد یکی از معیارهای 
کنورتی در انتخاب فیلم ها صحنه هایی بوده که بودجه اندکی در ســاخته 
و پرداخته شدن شــان به کار رفته است. او می نویسد: «اسپیلبرگ فیلم های 
زیادی ســاخته اســت که انتخاب کردن از میانشان برای این کتاب کار بسیار 
دشــواری بود؛ اما من ســعی کردم آن صحنه هایی را در نظر داشته باشم 
که می توانند با بودجه های اندک، بدون تصویرســازی رایانه ای، سفینه های 
فضایی، موجــودات عجیب وغریب یا بدلکاری به دســت آیند.» به اعتقاد 
کنورتــی «با آن کــه اســپیلبرگ از گران تریــن اســباب بازی های هالیوودی 
استفاده ی خوبی برده است، بزرگ ترین مهارت او توانایی اش در نقل داستان 
است.» کتاب شــامل ده بخش اســت با عنوان های: تعقیب از روی یاس: 
مهاجمان صندوق گم شــده، هدایت چشــم: ئی تی، آشکارکردن اطلاعات: 
پارک ژوراسیک، آشکارســازی بصری: امپراتوری خورشید، گفت وگوی پویا: 
آرواره هــا، امــواج تعلیق: اگر می توانــی مرا بگیر، صحنه پــردازی عمیق: 
فهرســت شــیندلر، اختلاف ارتفاع نمادین: آمیستاد، داســتان گویی سریع: 
آمیســتاد و داســتان گویی بصری: امپراتوری خورشــید. کتاب با تصاویری 
از نماهایــی که در هر بخش به آن ها پرداخته شــده همراه اســت. آن چه 
می خوانید قســمتی اســت از بخش ســوم کتاب که در آن نمای معرفی 

شــخصیت ها در فیلم پارک ژوراسیک، تحلیل شده است: «به طور معمول 
صحنه ای که روی کاغذ آســان به نظر می رســد، فیلم برداریش ســخت تر 
است. در این صحنه، پیش تر در نمایی معروف، باستان شناسانی را دیده ایم 
که اســتخوان های یک دایناســور را از زمین بیرون می آورند؛ اما اسپیلبرگ 
می خواســته در آن، شــخصیت های اصلی را نیز معرفی کنــد. لازم بوده 
اســت که ما بفهمیم آن ها زوجی هستند که مشغول عملیات اکتشاف اند. 
هم چنین لازم بوده اســت کــه بدانیم در این عملیات برای ارســال امواج 
به زیرِ زمین و تحلیل آن ها توســط رایانه از فن آوری پیشــرفته ای استفاده 
می شود. با آن که این ها اطلاعات مهمی از داستان اند، چنان جذاب نیستند؛ 
بنابراین اسپیلبرگ باید راهی می یافته است تا آن ها را از نظر بصری جذاب، 
و مهم تر از آن، سریع کند. تمام زنجیره ی این نماها بیش از سی ثانیه طول 
نمی کشد. این زنجیره با ترکیبی از نماهای تا حدودی طولانیِ بدون برش و 
مجموعه ای از برش های ســریع خوب درآمده است. ترکیب این ها تمام آن 
اطلاعاتی را که ما نیاز داریم، بیان می کند. این صحنه با نمای معرفی شروع 
می شــود که حفاری در پس زمینه و مردی را در پیش زمینه نشان می دهد 
که دارد رو به دوربین جلو می آید. نماهای معرف نباید تنها نشــان دهنده ی 
جایی باشــند که صحنــه می خواهد در آن اتفــاق بیفتد. ایــن نماها باید 
حال وهوای صحنه و تمام جزئیات مهمی را که بعدا در صحنه لازم است، 
بــه ما نمایش دهند. پس از نمــای معرفی مانند این، مــا انتظار داریم به 
شخصیت مدنظر برش زده شود؛ اما اسپیلبرگ با ایستاندن سام نیل در قاب 
و در نزدیک دوربین، صحنه را جذاب تر کرده اســت. سپس روی چهره ی او 
در مرکز قاب فوکوس کشــیده می شود. با نشان دادن او که خودش را وارد 
قاب می کند و محوشدن هرچه در پس زمینه است، بلافاصله او در جایگاه 
شخصیت اصلی مشخص می شود. این حرکت بازیگر به این دلیل در این جا 
جواب می دهد، چون کارکردن یک باستان شناس روی زمین امری پذیرفتنی 
است؛ بنابراین اگر می خواهید بازیگرتان را بنشانید و سپس بایستانید، حتما 
باید دلیل قانع کننده ای برایش ایجاد کنیــد. در صورتی که بازیگر از پهلوی 

قاب وارد می شد هم، اثری تقریبا مشابه به وجود می آمد.»

داستان گویى سینمایى به سبک اسپیلبرگ

کارگردانی به سبک اسپیلبرگ
کریستوفر کِنوُرتى

ترجمه محمد ارژنگ
نشر چتر   

دکوپاژهای مرجع
کریستوفر کنوُرتى

ترجمه محمد ارژنگ
نشر چتر

ژولین ســورل تنها در زندان احساس خوشــبختی می کند زیرا به اعدام 
محکوم شده اســت، از آن پس درمی یابد که دیگر آینده ای ندارد و اندیشه 
معطوف به آینده جای خود را به زیستن در حال و یا چنان که گفته می شود 
به «زیستن در لحظه» می دهد. از این به بعد «زیستن در لحظه» مهم ترین و 
چه بسا باارزش ترین دستاورد ژولین برای روزهای پایانی زندگی اش می شود. 
خود او از این دســتاورد در شــگفتی می ماند. «... من تنها هنگامی با لذات 

زندگی آشنا شده ام که زندگی من پایان می گیرد.»
در زندان ژولین هم از جامعه دور اســت و هم از قید زمان رها اســت، 
اما رهایــی از قید زمان اهمیت بیشــتری دارد. ژولین در زندان می کوشــد 
کــه لحظه را دریابد، تا هســتی کرانمند را در قالب اســتفاده ای فعالانه از 
زمان حال بیکران ســازد. تنها در این شرایط است که «لحظه» برای ژولین 

پراهمیت می شود و او سعی می کند هستی اش را به آن گره بزند.
تا قبــل از این ذهن ژولین به عنــوان آدمی کــه مهم ترین خصوصیتش 
جاه طلبی فردگرایانه بود همچون ذهن هر جاه طلبی تماما به آینده معطوف 
بود. ژولین در زندگی سپری شده (گذشته) خود همواره به آینده می  نگریست 
و چــون آینده نگر بود لحظات حــال را فدای آینده می کرد. او تنها در آخرین 
روزهای زندگی پرفرازونشــیب خود بود که به یکبــاره جاه طلبی های اش را 
فراموش کرد. او که به اعدام محکوم شده بود، دیگر نمی توانست انگیزه ای 
برای جاه طلبی داشته باشد تنها آن هنگام بود که اهمیت لحظه را دریافت 
و با حســرت به گذشــته نگریســت. فی الواقع یاد عشــق ها و خوشی هایی 
افتاده بود که می توانســت از آن ها بهره مند شــود اما او بهره مند نشده بود، 

جاه طلبی هایش هرگونه استفاده سرشار از زندگی را منتفی کرده بود.
ملال و نیکبختی دو مضمون استاندالی اند. استاندال این دو مضمون را 
در مهم ترین شخصیت های رمان هایش به نمایش درمی آورد. علت توجه 
و سپس عشق مادام دوره نال به ژولین در «سرخ و سیاه» به واسطه «ملال» 
اســت. ملالی که مادام بر اثر زندگی یکنواخت خود با مســیو با آن مواجه  
می شــود. در «صومعه پارم» باز با ملال مواجهه ایم. شــاهزاده خانم کلارا 
پائولینا ملول اســت، زیرا همسرش معشوقه ای برای خود پیدا کرده و کلارا 

دیگر نمی تواند چندان آینده مطمئنی برای خود تصور کند.
اســتاندال درباره ملال بیشــتر تامل می کند و آن را روانکاوانه تر تجزیه 
و تحلیل می کند. او ویژگی هایی برای ملال آور برمی شــمرد. ملال آور کسی 
اســت که دائما دغدغه آینده دارد و می خواهد از دل روابط و وقایع زندگی 
خویــش آینــده را پیش بینــی کند. او نیروی خــود را معطوف بــه این کار 
می کند. در این صورت نیروی معطوف به آینده تبدیل به نیروی هدررفته ای 
می شــود کــه توانایی لازم بــرای گره زدن سرنوشــت خود به هــر رویداد 
غیرقابل پیش بینی در «لحظه» را از دســت می دهد. آنچه در این تبادل نیرو 
هدر می رود همانا «لحظه»ای اســت «ملال آور» که به خاطر درلحظه بودن 

به آن توجه نمی کند.
به نظر استاندال از دیگر ویژگی های ملال آور فقدان شدت احساسات در 
فرد ملول اســت. به نظر استاندال ملال آور کسی است که احساسات در او 
کم رنگ اســت و مجال بروز نمی یابد، و به یک تعبیر فرد ملول احساساتی 
نیست. اکنون اگر مختصرا نظر استاندال را درباره ملال آور جمع بندی کنیم 
اســتاندال می گوید ملال آور، اندوهگین و با تعبیری نه چندان دقیق افسرده 
کســی است که با احساســاتی کم و با ذهنی محاســبه گر توجه خود را به 

آینده معطوف می دارد.
دراین باره استاندال مثال می زند. سرشت احساساتی را استاندال سرشت 
عاشق پیشــگی تلقی می کند. عشق به نظر اســتاندال از جمله منابع مهم 
تولید احساسات اســت که می تواند روان عاشق را به تمامی تسخیر کند.** 
عشــق دارای چنان قدرتی است که می تواند تمامی لحظات عاشق را لبریز 
از احساســاتی سرشار کند. عاشــق هر لحظه و همواره به امید گشایش در 
زندگی شــخصی اش لحظات سرشاری را ســپری می کند. عاشق اگرچه در 
تب وتاب است اما تا مادامی که عاشق است زندگی اش از اندوه و ملال تهی 
اســت. عاشق که نشانه شناس قهاری است در هر نشانه متوقف می شود و 
خود را در اختیار آن نشانه ها، لحظات و به تعبیری سرنوشت قرار می دهد. 
او در بطــن هر لحظه، امکانات تحقــق دنیای تازه ای را می بیند و به آن دل 
می ســپرد. بدین سان عاشق فردی می شــود که در «لحظه» جهان خود را 

سپری می کند.

این تنها عشــق نیســت که باعث هیجــان و تولید احساســاتی چنین 
پراهمیت می شــود، به نظر اســتاندال سیاســت نیز از جمله منابع تولید 
هیجان و احســاس اســت که توانایی آن را دارد که همچون عشق، ملال 
و انــدوه را از آدمی بزداید. به نظر اســتاندال کنشــگر سیاســی همچون 
عاشــق هر لحظه از زندگــی خود را به انتظار پیشــامد و رخــدادی تازه 
ســپری می کند. او نیز لحظات و نشــانه ها را تفســیر می کند و گشــودگی 
زندگــی خود و جهــان پیرامون را در اهمیت لحظه جســت وجو می کند. 
فی الواقع او «اهمیت لحظه»* را درمی یابد. عاشق و کنشگر سیاسی چنان 
در لحظات غوطه ورند که هیچ متوجه گذر پیوســته لحظه نمی شوند. این 
نیکبختی اســت، فی الواقع نیکبختان کســانی اند که لحظه را درمی یابند. 
این نیکبختان معدود از جمله سرشــت هایی اند که مادام که در تب وتاب 
احساسات تنداند در لحظه زیســت می کنند و به همان اندازه نیز از اندوه 

و ملال دور می شوند.
گرچه عشــق سرشتی «شــخصی» دارد و سیاســت سرشتی «جمعی» 
که فضاهای گســترده تری را پوشــش می دهد اما اگر ایــن دو را نگوییم که 
از سرشــتی یکســان اند اما بسی مرزهای مشــترک دارند. از جمله مرزهای 
مشــترک چنان که گفته شد تولید و تهییج احساسات است. رابطه استاندال 
با سیاســت، رابطه ای پیچیده و غیرقابل درک اســت. استاندال اساسا فاقد 
سرشتی سیاسی است و علاقه ای نیز به سیاست ندارد. هرگاه درصدد باشیم 
تا سرشتی برای استاندال در نظر گیریم او سرشتی عاشق پیشه دارد. بنابراین 
اســتاندال با هیچ یک از تعابیر امروزی، انقلابی، محافظه کار و اصلاح طلب 
به حساب نمی آید اما بااین حال، چنان که استاندال خود می گوید «انقلابات 

همواره مایه مسرتش می شدند.»۱
هنگامی که گفته می شــود انقلاب ها مایه مســرت اســتاندال اند، بدان 
معناست که انقلاب ها ولو در زمانی کوتاه- در لحظه- به تهییج احساسات 
می پردازند و شــور و شــعف ناشــی از آن جایگزین اندوه و ملال می گردد. 
بدین سان توجه استاندال به سیاســت را می توان از چشم اندازی خاص، از 

چشم اندازی که به احساسات ربط پیدا می کند جست وجو کرد.
از دیگر ویژگی های استاندالی آن است که او برای سیاست دامنه وسیع 
را در نظــر می گیرد. به عبارت دیگر او اساســا قائل بــه تفکیک حوزه های 
خصوصی و جمعی از یکدیگر نیست. «او به مرز مشخصی بین امر سیاسی 
و امر خصوصی قائل نبود.»۲ مثال آن رمان «ســرخ و سیاه» است. «سرخ 
و ســیاه» در وهله اول اگرچه رمانی عشــقی و نه سیاسی است اما در این 
رمان عشــقی، «سیاست حضوری راهبردی دارد.»۳ با این عشق و سیاست، 
ســرخ و ســیاه و... اگرچه درهم می آمیزند اما با هم یکی نمی شوند. ایده 
اولیه «ســرخ و سیاه»، چنان که گفته می شود «... از اخبار و محاکمه ای که 
آن روزها ســروصدا راه انداخته بود و در روزنامه ها منتشر می کردند گرفته 
شــد.»۴ اما اســتاندال همین ایده کاملا رایج عشقی و جنایی را «علی رغم» 
میل خود به ایده ای کاملا سیاسی تسری می دهد. ژولین عاشق پیشه جهان 

پیرامــون خود را صحنه نبرد مجســم می کند. چنان که گفته شــد به رغم 
آمیختگی سرخ و ســیاه، عشق و سیاست، سیاســت در لابه لای این رمان 

حضوری راهبردی دارد.
اکنون می تــوان درباره عنوان کتاب تأملی دقیق تر کــرد. از این دو رنگ 
– ســرخ و ســیاه- همواره با تعابیری مختلف یاد می شود. تعبیر غالب آن 
اســت که این دو رنگ به دو گروه قدرتمند: اشــراف و کشیشان تعلق دارد 
که در عین درهم آمیختگی در قالب قدرتی فائقه- در شهری مانند وریر- از 
هم تفکیک شــده و متمایز نیز هستند. اما جز این می توان تعبیری دیگر نیز 
داشــت. رنگ ســرخ به مثابه دیونوزوس بیانگر میل و اشتیاق و همین طور 
عبور از مرزها و حد و حدود اســت. و رنگ سیاه همچون آپولونی است که 
معرف مرز و حدودی اســت که می خواهد شور و اشــتیاق دیونوزوسی را 
مهــار کند. اما از ترکیب این دو رنگ در دنیای رنگ ها با عنوان «احساســات 
مبالغه شده»۵ نام برده می شــود. به نظر می رسد «احساسات مبالغه شده» 
بیشــتر به ایده های استاندالی نزدیک باشد. ســرخ و سیاه گرچه هر یک به 
طــور مجرد احساســی خاص را انتقــال می دهند اما ترکیــب این دو رنگ 
همچنین نشــانه اشتیاق، شور و تحریک احساسات است. کمااینکه عشق و 
سیاســت به مثابه سرخ و ســیاه می تواند مهیج شور و احساسات، دوری از 

ملال و همچنین توقف در لحظه باشد.
پی نوشت ها:

* «در لحظــه زیســتن» و یا «درحال بــودن» اصطلاحی رایج اســت که بر 
بی اهمیت بــودن جهان و بی وفایــی اش تأکید می کند و توصیه ای اســت 
تــا با درپیش گرفتن آن، تحمل «بار هســتی» ســاده تر شــود. اکنون اما در 
«لحظه زیستن» چه بسا دشوارتر از زمان دیگر باشد. ایدئولوژی «فردگرایانه» 
با ترویج ایده «فــرد» به جای «جامعه» تنها بــه جاه طلبی های فردگرایانه 
امکان بروز می دهد. در این شــرایط دوی مارتن رســیدن به موقعیت های 
عینی و ملموس آن هم با هر بهایی تنها شــور و احساســات استاندالی را 
مختل می کند. زندگی در فقدان شــور و احساسات استاندالی در هاله ای از 
ابهام، بهت و منگی سپری می شود. اما بااین حال در پس کلیشه «در لحظه 
زندگی کــردن» حقیقتی نیز وجود دارد،  زیــرا به رغم آن ظاهرا نمی توان در 
لحظه زیســت اما فی الواقع می توان در لحظه زندگی کرد و اساســا سبکی 
از «زیســتن در لحظه» وجــود دارد که به تعبیر اســتاندال از آن نیکبختان 

معدود است.
درک «اهمیت لحظه» ایده ای است که ماکیاولی به شهریار توصیه می کند. 
گفته می شــود اگر ماکیاولی می خواست رمان بنویســد «صومعه پارم» - 

رمانی دیگر از استاندال – را می نوشت.
**رساله ای درباره عشق،  اولین رمان استاندال درباره عشق است.
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